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را با کشش آب و هوا تنظیم می‌کردیم و ماهی‌ها را از دو طرف محاصره می‌کردیم 
که گاهی باید چند بار تورریزی انجام می‌دادیم تا موفق می‌شدیم. این کار هر روز 
ما بود و هیچ وسیله و ابزار صنعتی مثل وینچ و سرب که امروزه در ادوات صیادی 
به کار می‌رود، نبود. برای همین سمت پایین تور‌هایمان تخته سنگ‌های سیمانی 
دو کیلویی بسته بودیم و به ردیف در قایق چیده می‌شد. یک ملوان قوی و زرنگ 
باید همزمان با شــروع عملیات محاصره این ســنگ‌ها را به نوبت بــه داخل آب 
پرت می‌کرد. اگر یکی از این سنگ‌ها درســت به داخل آب پرتاب نمی‌شد و روی 
چوب‌پنبه‌های بالای تور می‌افتاد، تمام زحماتمان به هدر می‌رفت و تمام ماهیان 

از آنجا خارج می‌شدند«.
وقتی به ناخدا علی و کارش فکر می‌کنم و اینکه او و همراهانش باید دست‌کم 
۱۰ روز یا بیشتر بی‌خبر از خانه و خانواده چشم به این پهنه بیکران آبی داشته 
باشند، متوجه می‌شوم که صید و صیادی دل و جرأت می‌خواهد و صبر زیاد؛ 
زیرا این حرفه نه شب می‌شناسد و نه روز. حتی آن‌هایی هم که با شناور‌های 
کوچک مثل قایق‌هــای بنزینی پس از نمــاز صبح به دریا ‌می‌رونــد، معمولاً تا 
غروب روی دریا هستند بی‌آنکه از لحظه‌ بعد خود باخبر باشند و با امواج برای 

به چنگ آوردن روزی حلالشان در نبردند.

   

ناخدا علی لابه‌لای صحبت‌هایش از سختی کار مردان دریا می‌گوید: »یک روز 
مطابق روز‌های گذشته، ملوانان‌ صبح زود آمده بودند و عادت داشتیم زودتر از دیگر 
همکاران دل به دریا بزنیم و شب که هوا تاریک می‌شد به اسکله و ساحل برگردیم 
تا جایی که روزی یکی از ملوانان به شوخی گفت: ناخدا کاری می‌کنی که بچه‌های 
ما پدر خود را نمی‌شناسند. گفتم: چطور؟ گفت: صبح که می‌آییم دریا، ما را زودتر 

از همه می‌بری و بچه‌ها خوابند. شــب هم که برمی‌گردیم ساحل، تا می‌رسم به 
خانه بچه‌ها خوابند. چطور ما را بشناسند؟ برایم این موضوع جالب بود و سبب 
شد در زمان بازگشت از دریا کمی تجدیدنظر کنم تا ملوانان بیشتر در کنار خانواده 
باشند. یک ناخدا روی شناور با چند تا ملوان علاوه بر اینکه باید اقتدار و صلابت 
داشته باشد و همه چیز در کنترلش باشد، باید با همه به خوبی، احترام و منطق 
برخورد کند که به حمدالله در این سال‌ها همیشه همه رضایت کامل داشتند و 

یک دل و یک صدا بودیم«.
بر اساس گفته‌های ناخدا علی میزان صید در هر سفر دریایی یکسان نیست: 
»گاهی تور پر از ماهی و گاهی هم کم اســت و بعضی وقت‌ها چند روز پشت 
سر هم دست خالی به ساحل بر می‌گردیم؛ اما بعضی روز‌ها هم دریا سخاوت 
به خــرج می‌دهد، آن‌قدری صیــد می‌کنیم که جبــران چند روزی را که دســت 

خالی برگشتیم، می‌کند«.
او با لبخنــد می‌گویــد: »اعتقــاد دارم از هر دســت کــه بدهی از همان دســت 
می‌گیری. بیشتر وقت‌ها دست پر برمی‌گشتیم تا جایی که همکاران از میزان 
صیدی که بدست آمده تعجب می‌کردند. مالک و ناخدا و ملوانان به صورت 
ســهم‌بندی هر کــدام بخشــی از صیــد را برمی‌دارند کــه می‌توان بــا آن گذران 
زندگی کرد. البته کار هر روز‌مان کنار گذاشتن سهم فقرا و مسکین‌ها از صید 
هم هســت. هر روز ســهم فقرا به یکی از ملوانان تحویل داده می‌شود تا بین 

همسایگان کم برخوردار خود تقسیم کند«.
با ناخدا در مورد مهارت صیادان جزیره در خصوص تشخیص کیفیت ماهی 
و اینکه به راحتی می‌توانند با یک نگاه تشــخیص دهند ماهی در چه مکانی 
صیــد شــده، مشــغول صحبــت بودیم که پســر بــزرگ ناخــدا علی کــه اینک 

میراث‌دار حرفه پدر است، به جمع ما می‌پیوندد.

وقتی به ناخدا علی و 
کارش فکر می‌کنم و 
اینکه او و همراهانش 
باید دست‌کم ۱۰ روز یا 
بیشتر بی‌خبر از خانه و 
خانواده چشم به این 
پهنه بیکران آبی داشته 
باشند، متوجه می‌شوم 
که صید و صیادی دل 
و جرأت می‌خواهد و 
صبر زیاد

 قبل از هر صید، تورها وارسی می‌شوند تا پارگی نداشته باشند همه بخش‌های کار صید، به صورت دسته‌جمعی انجام می‌شود


